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چكيده
تفسير المحرر الوجيز ابن عطيه از تفاسير برجستة روايی در مغرب زمين است كه بر تفاسير 

ــت. در اين پژوهش، مبانی، منابع و قواعد مفسر  ــكاری داشته اس ــزا و آش بعد خود تاثير بس

ــی  ــنجش و بررس ــير با توجه به پنج ملاك و ميزان، س ــلوب تفس و نيز روش، گرايش و اس

ــود. ملاك هايی كه مربوط به منابع مفسر هستند، همچون «قرآن»، «روايت» و «لغت»  می ش

ــير آيات تاثير دارند. با انتخاب جامعة  ــباب نزول» در تفس يا همانند مباحث «قراءات» و «اس

ــير المحرر الوجيز ارزيابی و تحليل و مثال و  آماری محدود، اين موارد، تك به تك، در تفس

مصداقی از آيات برای هر يك ذكر می شود. برای روشن تر شدن بحث سعی شده از تفاسير 

مشابه برای مقايسه نيز بهره گرفته شود. 
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مقدمه
ــی محمد عبدالحق بن عطيه  ــير الکتاب العزيز»، تأليف «اب ــير «المحرر الوجيز فی تفس تفس

ــير جهان غرب اسلام است که بايد بازشناسی شود تا مورد  غرناطی» (۵۴۶ - ۴۸۱) از تفاس

استفادة محققان قرار گيرد. تفسير در عصری نگاشته شده که دولت مرابطين در اندلس تازه 

به قدرت رسيده بود و در جنگ های مداوم با ديگر دول بود. ابن عطيه نيز در اين جنگ ها 

ــير، به آيات جهاد با تأکيد بيشتری  ــته و از اين رو، اين تفس ــرکت داش ــرباز ش به عنوان س

ــرکت در جنگ، تا حدی وی را  ــير فراوان است. ش ــی در اين تفس ــعار حماس پرداخته و اش

ــت کرده و به بازگشت فرا می خواند. از  ــغول می کند که پدرش در نامه ای او را بازخواس مش

مطالعة اجازه نامه های ابن عطيه از اساتيدش برمی آيد که وی در نبردها و گذر از شهرهای 

ــال وی اجازة نقل روايات ابن ابی العصافير  ــت؛ به طور مث مختلف آن ها را دريافت کرده اس

را از او در سال ۵۰۳ ق (قبل از نبرد طلبيزه) به دست می آورد. (ابن عطيه، الفهرس،۱۳۷)

ــهر مريه، از شهرهای ساحلی  ــتقرار حکومت مرابطين، او مقام قضاوت ش پس از جنگ و اس

ــاکن می شود و به نظر  ــهر س ــال در اين ش و ثروتمند اندلس را دريافت می کند. وی ده س

ــيند و شاگردان و مجالس  ــهر به بار می نش ــد عمدة تلاش های علمی وی در اين ش می رس

درسی برقرار می کند. اين شوکت و نفوذ ديری نمی پايد؛ زيرا ابن عطيه پس از زوال دولت 

مرابطه توسط حاکم جديد از شهر اخراج و در شهرهايی سرگردان می شود تا آنکه در شهر 

لورقه در سال های شصت زندگيش در می گذرد.

ــال اخذ اجازه نامه هايش را  ــامی اساتيد و س ــتی به جا مانده که وی اس از ابن عطيه، فهرس

ــود بيش از همه پدرش در اين تربيت علمی بر او اثر  ــت. گفته می ش در آن ها ذکر کرده اس

ــته است؛ زيرا در تاريخ ثبت شده است که وی در مواردی فرزندش را از خواب شبانه  گذاش

ــير آيات به او عرضه می کرده تا در بخشی از تفسيرش  بيدار می کرده و نکته ای دربارة تفس

بگنجاند.

ــيرش و همين فهرست کتابی ديگر  ابن عطيه کم تأليف بوده؛ به طوری که امروزه جز تفس

ــت «آرتور جفری» در «مقدمتان فی علوم القرآن» مقدمة  ــت. گفتنی اس از او باقی نمانده اس

تفسير المحرر الوجيز را با مقدمه ای ديگر به چاپ رسانده است.

ــير ابن عطيه با توجه به ملاك های زير، مجموعه ای  ــنا شدن و تحليل تفس اكنون برای آش

ــث گاه ۵۰ و گاه ۱۰۰ آية اول) انتخاب و مورد مداقّه  ــورة بقره (بنا به فراخور بح از آيات س

قرار می گيرد.



۱۳۵

روش شناسی تفسير ابن عطيه

روش های تفسيری
۱. روش تفسيری قرآن به قرآن

ــته بندی کتاب های منهج شناسی و تفاسير، تفسير المحرر الوجيز، تفسيری روايی  بنا بر دس

ــت (برای مثال نک: ذهبی، ۲۲/۴)؛ با اين  همه، از آن جا که مفسر در آيات قرآن مسلط؛  اس

ــتر علوم اسلامی آشنا بوده است، چند شيوة تفسيری قرآن به قرآن در اين تفسير  و به بيش

يافت می شود که آن ها را می توان ذيل اين دسته بندی ارائه کرد: 

۱ - ۱.تفسـير معنای آيه به کمک آيات ديگر: در اين بخش، توضيح معنای يک لغت يا 
توضيح و شرحی دربارة عبارتی از آيه، با کمک آيات ديگر بيان می شود.

الف) تفسير موضوعی و مجموعی آيات
ــجُدُوا لآِدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إبِلِْيسَ» ابليس يا استثنای متصل  در آية ۳۳ بقره: «قُلْنَا للِْمَلاَئكَِةِ اسْ

ــت. در تفسير دوم به آية «... ــتثنای منقطع و از جنس جنّ اس يعنی از جنس ملائکه يا اس

ــود که بر عصمت  ــتناد می ش ــونَ االلهََّ مَا أَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ» (تحريم، ۶) اس لا يَعْصُ

ملائکه دلالت دارد و در صورت پذيرش تفسير اول يعنی از جنس ملائکه بودن ابليس، آية 

ــهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْليَِاءَ مِنْ دُونِی» (الكهف،۵۰) نيز با  ــقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَ «كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَ
ــابه جنيان به ابليس جن گفته شده و  ــود؛ يا به سبب انجام عمل مش دو بيان توجيه می ش

ــحْرٌ مُبِينٌ» (صافات، ۱۵) بدين سبب که ملائکه پوشش و  يا همانند آية «وَقَالُوا إِنْ هذَا إِلا سِ
پرده هستند.

مَاءِ» ابن عطيه برای  وَی إلَِی السَّ ــتَ در آية۲۹ «هُوَ الَّذِی خَلَقَ لَكُمْ مَا فِی الأَْرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْ
ــتواء پس از نقل اقوال مختلف دربارة معنای آن و ردّ آن ها، تفسيری کلی  ــير کلمة اس تفس

ــت  ــتَوَی» (طه، ۵) به دس حْمَنُ عَلَی الْعَرْشِ اسْ ــن آيه و از اين قبيل آيات مثل «الرَّ ــرای اي ب

ــتواء  ــة و نحوها منع النقلة و حلول الحوادث و يبقی اس ــه «القاعدة فی هذه الآي ــد ک می ده

القدرة و السلطان». 
ــتُ عَلَيْكُمْ وَ أَوْفُوا بعَِهْدِی أُوفِ  ــرَائيِلَ اذْكُرُوا نعِْمَتِیَ الَّتِی أَنْعَمْ ــة ۴۰ بقره:  «يَا بَنِی إِسْ در آي

بعَِهْدِكُمْ» در معنا و مراد «عهد» اختلاف شده از جمله «عهد» را همان آيه «خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ 
ائيِلَ» (مائده،  ــرَ ةٍ» (بقره، ۶۳ و۹۳) و طبق قول ابن جريج «وَ لَقَدْ أَخَذَ االلهَُّ مِيثَاقَ بَنِی إِسْ ــوَّ بقُِ

۱۲) دانسته شده است. 
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تفسير يک واژه يا عبارت با توجه به کاربرد واژه در ديگر آيات قرآن:ب) 
توضيح تعبير آية ۱۹ «مُحِيطٌ باِلْكَافِرِينَ» که به معنای احاط السلطان از هر سو و هر جهت 

ــت، مانند «وَأُحِيطَ بثَِمَرِهِ» (كهف،۴۲) اس

ــمَاءَ بَنَيْنَاهَا بأَِيْدٍ» مشابه است.  ــبيه سماء به بناء در آية «وَالسَّ ــمَاءَ بنَِاءً» تش در آية۲۲ «وَالسَّ
(ذاريات، ۴۷)

واژة ابليس مشتق از ابلس و معنای آن، همانند هم ريشة اين واژه در آية «فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ» 

(انعام، ۴۴) نا اميدی و دوری از خير دانسته می شود.

ــوْنَ به معنای «تترکون» تفسير می شود، همانند آية  ــوْنَ أَنْفُسَكُمْ» واژة تَنْسَ در آية۴۴ «تَنْسَ
«نسوا االله فنسيهم» (توبه، ۶۷).

ــة ۴۶ «الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاَقُو رَبِّهِمْ» واژة يَظُنُّونَ همانند آية «فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا»  در آي

(الكهف، ۵۳) به معنای «يوقنون» است. 

۱. استناد و استشهاد به آيات ديگر به عنوان مؤيد يک قول و برداشت تفسيری
ــتند و  ذيل آيات۱۳و۱۴ضمن بحث منافقان و اينکه آيا کافران و منافقان در يک مرتبه هس

ريختن خونشان جايز است؛ در پاسخ به آية اول سورة منافقون استشهاد می شود.

در آية ۲۳ برای تعبير «إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ» دو تفسير بيان می شود؛ «صادقين فيما قلتم من 

الريب» يا «فيما قلتم من أنكم تقدرون علی المعارضة» که برای مؤيد تفسير دوم آيه ای ديگر 

از زبان شک کنندگان ذکر می شود «...لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا...» (الأنفال، ۳۱)

در آية ۳۳ «وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ» در اينکه مکتوم چيست اختلاف است. بنابر 

ــود: منظور و مخاطب آيه ابليس است که با  ــعود گفته می ش قولی از از ابن عباس و ابن مس

آنکه فاعل تنها يک نفر می باشد، به همة عرب اتساع پيدا کرده است. ابن عطيه در توضيح 

اين قول می آورد: اين کار با قصد تعنيف صورت می گيرد همانند اين آيه که برخی مرتکب 

ــت: «إِنَّ  ــدند ولی خداوند همه را مخاطب فرموده اس ــل (ندای پيامبر با صدای بلند) ش عم

الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ» (الحجرات، ۴).

ــتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إلَِی حِينٍ» ضمن ذکر اقوال  ــير «حين» ذيل آية ۳۶ «وَلَكُمْ فِی الأَْرْضِ مُسْ در تفس

ــود که به طور مشابه در آية «تُؤْتِی  مختلف، معنای «المدة الطويلة من الدهر» نيز ذكر می ش

أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بإِِذْنِ رَبِّهَا» (إبراهيم، ۲۵) به کار رفته است.



۱۳۷

روش شناسی تفسير ابن عطيه

لاَةِ» طبق قولی «صلاة» به معنای دعا است. مؤيد اين قول  بْرِ وَالصَّ در آية ۴۵ «وَاسْتَعِينُوا باِلصَّ

در آية «إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا االله» (الأنفال، ۴۵) است.

۲. استناد به آيات ديگر برای توجيه قرائت: از آن جا که ابن عطيه در سرزمين و عصری 
ــيار داشته است، چنان که  ــت که علم قرائت به اوج خود رسيده و تداول بس ــته اس می زيس

ــده  ــوب می ش ــير و علوم قرآنی محس آگاهی و علم به اين دانش، خود لازمه و آغاز راه تفس

است، در تفسير المحرر الوجيز بيش از هر چيز به نقل قرائات مختلف بها داده شده است:

ــهُمْ» «يخْدَعُونَ» را با ضمه  ــداد در آية ۹ «وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنْفُسَ ــلام بن ش ابوطالب عبدالس

ــت، از جمله مقدر  قرائت کرده و ابن عطيه در توجيه اين قرائت چند وجه را ذکر نموده اس

ــی قَوْمَهُ» (الأعراف، ۱۵۵) که حرف جر «من»  ــودن کلام و حرف جر مثل آية «وَاخْتَارَ مُوسَ ب

برای «قومه» در تقدير است.

ــرو و نافع و ابن عامر  ــوا يَكْذِبُونَ» ابن کثير و ابو عم ــذَابٌ أَليِمٌ بِمَا كَانُ ــمْ عَ ــة ۱۰ «وَلَهُ در آي

بُونَ» را (با تشديد) خوانده اند. ابن عطيه مؤيد اين قرائت را عبارت «وَمَا  برخلاف عاصم «يَكْذِّ

هُمْ بِمُؤْمِنِينَ» درآية قبل دانسته است که دلالت بر کذّاب بودن اين افراد می کند.

ــجُدُوا» ابوجعفر يزيد بن قعقعاع برخلاف عموم «للِْمَلاَئكَِةُ»  در آية ۳۳ «وَإِذْ قُلْنَا للِْمَلاَئكَِةِ اسْ

ــته اند، اما ابن عطيه  ــت. هرچند برخی اين قرائت را غلط دانس را (با ضم تاء) قرائت کرده اس

ــاکن  ــت که اگر قبل از همزه حرف صحيح س توضيح می دهد که مذهب ابوجعفر چنين اس

» (يوسف، ۳۱). باشد، می توان به حرف ساکن ضمه داد مثل آية «وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ

۳. توضيح نحو و اعراب آيه با توجه به آيات ديگر: از آن جا که سرآمد علومِ ابن عطيه 
ــد، به خوبی اين فن را در تفسيرش به کار گرفته،  دانش وی در زبان و ادبيات عرب می باش

ــهور عرب را می توان در توضيح و تشريح  ــعار و اقوال مش چنان که نمونه های فراوانی از اش

ــت و گاه موارد  ــوی کلمات و ترکيبات قرآن به کار برده اس ــای ادبی و بلاغی و نح جنبه ه

مشابه را در آيات ديگر بيان می کند:

در آية ۳ «الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ باِلْغَيْبِ» فعل يؤمنون با حرف باء متعدی شده است، هرچند گاهی 

با لام نيز متعدی می شود: «وَلا تُؤْمِنُوا إِلا لمَِنْ تَبِعَ دِينَكُمْ» (آل عمران، ۷۳).

ــت، مثل آيات «فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ  ــوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ» فعل انذار دو مفعولی اس در آية ۶ «سَ

أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ» (فصلت، ۱۳) و«إنَِّا أَنْذَرْناَكُمْ عَذَاباً قَرِيبًا» (النساء، ۴۰)
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هُمْ را معنا و سپس تفاوت مدد و  هُمْ فِی طُغْيَانهِِمْ» فعل يَمُدُّ وی همچنين در آية ۱۵ «وَيَمُدُّ

ــراء، ۶) را مثال  امدد را در کاربرد آيات بيان می  کند و آية «وَأَمْدَدْناَكُمْ بأَِمْوَالٍ وَبَنِينَ» (الإس

می زند.

 
تحليل آماری

در يک نگاه کلی می توان گفت از مجموع ۵۰ آية بررسی شده، در ۲۶ آيه مفسر به مثال ها 

ــته و از آن ها استفاده کرده است.  ــتناد به آيات ديگر يا روش قرآن به قرآن توجه داش و اس

ــير متن آيه به کار رفته است تا موارد حاشيه ای  ــرح و توضيح و تفس ــتر موارد حين ش بيش

ــان می دهد اين  ــی نحوی و يا توجيه قرائات. با اين همه آمار نش و فرعی مثل اعراب و بررس

ــرش اين نوع تفسير و روش  ــده با آنكه داعيه و هدف مفس ــوب ش ــير كه روايی محس تفس

ــت. رويكرد نه چندان  ــيری قرآن به قرآن نيز بهره برده اس ــيری نبوده، از روش تفس تفس

گستردة اين روش تفسيری دور از انتظار نيست؛ اغلب معاصران سعی در رويکردی چنين به 

تفسير قرآن دارند. در قرن های پنجم و ششم (عصر ابن عطيه) به مرور بعد از جامع البيان 

طبری از تفسير روايی و نقلی صرف فاصله گرفته شده با اين همه اغلب تفاسير قرآن هنوز 

ــير المحرر الوجيز نيز تنها از آن رو که  ــگ و بوی متاثر از روايات و احاديث را دارند. تفس رن

ــت، گاهی که به فراخور بحث نياز ديده، از آيات ديگر  ــلط اس مؤلف به قرآن و آيات آن مس

ــت وگرنه وی به طور واضح و صريح قصد استفاده از اين روش را نداشته است.  ياد كرده اس

ــير بنام قرآن به قرآن است - و تفسير ابن عطيه، اين  ــة روش الميزان - که از تفاس با مقايس

ــت آمد که حتی نوع استفاده از آيات نيز در اين دو تفسير متفاوت است؛ زيرا  نتيجه به دس

ــک: طباطبائی، ۱/ ۵، ۲۸، ۳۰، ۴۸ و...) و  ــتر به قصد يافتن مراد و مدلول آيه (ن علامه بيش

دسته بندی موضوعی و ذکر آيات مشابه (نک: طباطبائی، ۱/ ۲۶، ۲۷، ۳۱، ۳۴ و...) از آيات 

ديگر سود جسته، در حالی که مشاهده شد ابن عطيه در تفسيرش نقش کارکردی و کليدی 

به اين نوع روش نداده است و اغلب برای ذکر مؤيد يک قول يا کاربرد واژه يا عباراتی از آن 

در ديگر آيات به ذکر آيات پرداخته است. 

ــران کمتر به قرائات می پردازند؛ زيرا بين قرائت متواتر  نکتة ديگر آنکه در عصر حاضر مفس

مسلمانان که قرآن را حکايت می کند، با قرائات تفاوت می گذارند و قرائات غير قرائت متواتر 

(که مطابق حفص) است را حجت نمی دانند.
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۲. روش تفسير روايی
ــم همچون تفسير المحرر الوجيز  ــير قرن شش چون روايت و نقل هنوز نقش مهمی در تفاس

دارد که اساساً مشهور به تفسير روايی هستند، همچون مباحث قبل نمی توان با دسته بندی 

ساده ای به آن پرداخت؛ از اين رو از منظرهای مختلف، آن را دسته بندی می کنيم. 

ــر يکی از روايات يا  ۱ - ۲. بيان نظر تفسـيری بعد از ذکر روايات: در اين موارد، گاه مفس
اقوال بيان شده را می پذيرد و تفسيری موافق آن ارائه می دهد:

ــت از افراد مختلف و گاه چند  ــتی حروف مقطعه ابن عطيه تا ۱۴ رواي ــارة معنا و چيس درب

ــيری برای اين حروف ارائه  ــخنی و تفس روايت از ابن عباس نقل می کند که در هر يک س

ــود و در بيشتر آن ها به نوعی اين حروف به کلمات و عبارات خاصی تأويل می شوند.  می ش

مفسر بعد از ذکر اين اقوال نظر جمهور را صحيح می داند.

۲ - ۲. ذکر روايت به عنوان شاهد
ابن عطيه ذيل آية ۱۴ «وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إلَِی شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إنَِّا مَعَكُمْ 

ــتَهْزِئُونَ» بحث منافقان را مطرح می کند و اينکه در مذهب مالکی طبق سنت  إنَِّمَا نَحْنُ مُسْ

ــلام را حفظ می کنند، بايستی از  ــت؛ يعنی ظاهر اس پيامبر تا وقتی که نفاق آن ها پنهان اس

قتل آن ها خودداری کرد. سپس مفسر برای اين نوع تفسير و برداشت به حديثی از پيامبر 

استشهاد می کند.

۳ - ۲. جمع اقوال و روايات متعارض
ــيری متفاوتی ذکر شده و سرانجام مفسر برای  ا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ» اقوال تفس در آية ۳ «وَمِمَّ

ــتند و بين آن ها اختلافی  جمع اين اقوال آيه را عام می داند که همة اقوال، تمثيل آن هس

نيست.

ــوال متفاوتی از جمله  ــياطين اق ــيَاطِينِهِمْ» دربارة معنای ش ــوْا إلَِی شَ ــة ۱۴ «وَإِذَا خَلَ در آي

ــود. ابن عطيه آن را ردّ می کند؛ زيرا دور از معنای ظاهری آيه  ــياطين الجن» ذکر می ش «ش

ــت و برای بقية اقوال، با توجه به معنای اصلی و عمومی «الشيطنة» همة اخبار ذکر شده  اس

را مصداقی از آيه می داند. بدين ترتيب بين آن ها سازگاری ايجاد می کند.



۱۴۰

پژوهشنامة علوم و معارف قرآن کريم/ ش ۷/ تابستان ۸۹

۴ - ۲. نقد و ردّ روايت 
ــت  اءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ» اختلاف اس ــوَ در آية ۶ «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَ

ــده است. هر چند اتفاق است که اين آيه عمومی نيست؛  ــانی نازل ش که آيه دربارة چه کس

ــتند که ايمان می آورند. در يکی از اقوال می آيد: «نزلت فی قادة  ــه کفاری هس زيرا هميش

الأحزاب». ابن عطيه اين قول را رد می کند؛ زيرا اغلب کافران جنگ بدر ايمان آوردند.

ــير واژة «برق» در آية ۲۰ «يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا  در تفس

ــمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ االلهََّ عَلَی كُلِّ شَیْءٍ قَدِيرٌ» نقل  ــاءَ االلهَُّ لَذَهَبَ بِسَ أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَ

می شود که برخی مراد از آن را «ماء» دانسته اند؛ آن گاه ابن عطيه بدون بيان و توضيح علت، 

فقط اين قول را ضعيف می  شمارد.

تحليل آماری
ــود، بالغ بر ۲۰۰ خبر و روايت ذيل اين آيات نقل  اگر جامعة آماری ۵۰ آيه فرض گرفته ش

شده است که فقط ۱۰ حديث از پيامبر (ص) هستند. اقوالی نيز از صحابه همچون علی (ع)، 

ــر و نيز ابن عباس و از تابعينی چون: قتاده، مجاهد،  ــعود، سلمان فارسی، عمار ياس ابن مس

ــد. بيش از همه از ابن عباس، بالغ بر  ــران تابعی وجود دارن ضحاک، ابن جريح و ديگر مفس

۱۰۰مورد، نقل روايت می شود. تفسير ابن عطيه بر مبنای روايات و اقوال تفسيری بنا شده 

ــحون از آراء تفسيری و نقد و نظرهای خود مفسر بر روايات نيز هست و  ــت؛ هرچند مش اس

به شيوة تفسير جامع البيان که ابن عطيه از آن تاثير پذيرفته، صرفاً به نقل اخبار و روايات 

تفسيری پرداخته نشده، چنان که در موارد زيادی بالغ بر ۱۵ مورد  از اين ۵۰ آيه روايات را 

ــت. همچنين چنان که  با بيان «هذا قول ضعيف» يا «قول غير قوی» بی توضيح نپذيرفته اس

ــد، در مواردی نيز بين اخبار و اقوال متفاوت و ناسازگار جمع می کند که معمولاً  ــاره ش اش

اين کار با عام دانستن آيه انجام می شود.

ابن عطيه معمولاً منابع حديثی خود را ياد نمی کند و حتی مانند طبری سندهای تفسيرش 

را کامل بيان نمی نمايد، بلکه تنها به ذکر نام راوی آخر اکتفا می کند.

ــپس نظر  ــت که عموماً روايات و اخبار را اول آورده و س ــيوة چينش روايات او چنين اس ش

ــد آراء  ــس از آن بيان می کند. به نظر نمی رس ــه هنگام نقد روايت يا پ ــيری خود را ب تفس

تفسيری او متأثر از روايات يا اقوال باشد، بلکه بيش از همه با توجه به بحث لغت و شواهد 

شعری يا نظر جمهور مفسران آيه را تبيين می کند.
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گفتنی است در اين شمارش و بررسی روايات، افزون بر احاديث پيامبر (ص)، اقوال تفسيری 

صحابه و تابعين نيز ملاک قرار گرفته؛ زيرا در تعريف تفسير اثری هر دوی اين اخبار مورد 

ــری نيز بيش از روايات  ــيری روايی مثل جامع البيان طب ــت و در کتاب های تفس توجه اس

مرفوع پيامبر، اين اخبار موقوف و مقطوع يافت می شود.

مبانی تفسير
مبانی ادبی و لغوی. ۱

ابن عطيه به بحث لغت و نحو اهميت بسزايی می دهد. مذهب وی در عربی يا اعجمی بودن 

برخی الفاظ قرآن، برخلاف طبری، چنين است که اين الفاظ در اصل غير عربی هستند، اما 

ــتعمال کرده است، عربی شده اند (نک: ابن عطيه، ا/۵۱). اين نظر اکنون رأی  چون عرب اس

ــگران علوم قرآن است وی در آغاز مقدمة تفسيرش  ــهور و پذيرفته شدة بيشتر پژوهش مش

ــتر تفاسير از آن ها به  ــی و مطالعه کنم تا مانند بيش وعده می دهد: «برآنم که الفاظ را بررس

ــت،  ــرعت و گذرا عبور نکنم». (همان، ۳۴) ابن عطيه در عمل به وعدة خود وفا کرده اس س

ــواهد  ــه يابی می کند و حتی از ش چنان که به بحث لغت پرداخته و به تفصيل واژه را ريش

ــت و بحث تجزيه و تحليل آن را نيز کامل بيان می کند. هرچند اين  ــعری هم غافل نيس ش

ــر وی هر زمان وارد بحث لغت  ــير وی به وفور جريان ندارد. به عبارت ديگ ــد در تفس فرآين

شده، حق مطلب را تمام کرده است ولی اين موارد، نسبت به آنچه از قدرت دانشش در اين 

ــايد آن باشد كه مانند مشرق زمين با  ــت. علت اين امر ش فن از او انتظار می رود، اندک اس

ــران اديبی همچون زمخشری و علامه طبرسی، اين نوع رويکرد هنوز در مغرب زمين  مفس

نظم و نسق خاص خود را نيافته است.

می توان گزارش مباحث لغوی ابن عطيه را چنين دسته بندی کرد:

۱ - ۱. توضيح ساده برای معنای واژه: مفسر اغلب اين گونه عمل کرده و بدون بررسی کنه 
و ريشة واژه، معنايی که در آيه برای اين لغت وجود دارد، بيان می کند. مثلاً: 

ــة ۱۵ «فِی طُغْيَانهِِمْ يَعْمَهُونَ» واژة طغيان را چنين معنا می کند: «غلو و تعدی از حد»  در آي

همان گونه که گفته می شود: «طغی الماء و طغت النار».

لاَلَةَ باِلْهُدَی» برای توضيح واژة «ضلال» می نويسد: «التلف نقيض  در آية ۱۶«الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّ

الهدی الذی هو الرشاد إلی المقصد».
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۲ - ۱. روشن کردن معنای واژه با کمک اشعار و شواهد شعری: از آن جا که ابن عطيه 
اشعار بسياری از ديوان شاعران عرب می دانسته و نيز خود در مقدمة تفسيرش آورده است: 

«از پيامبر (ص)سؤال شد کدام دانش در فراگيری قرآن برتر است؟ فرمود: زبان عربی که آن 

ــعار فراگيريد» (همان، ۴۰/۱)، به هنگام توضيح معانی قرآن در موارد بسياری اشعار  را از اش

و گاه نقل قول لغوی را به عنوان شاهد کاربرد معنای واژه بيان کرده است. مانند موارد زير:

ــد: «فلاح» يعنی «الظفر بالبغية وإدراك الأمل»  ذيل آية ۵ «وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» می نويس

و سپس بيت شعری به عنوان شاهد اين معنا ذکر می کند: «ومنه قول لبيد: [الرمل]. اعقلی 

ــای دوم فلاح (بقاء) بيتی  ــپس برای معن ــت لمّا تعقلی.. ولقد أفلح من كان عقلْ». س إن كن

ــن احمد هر دو معنا را برای واژة فلاح به کار  ــر می آورد و يادآوری می کند که خليل ب ديگ

برده است. 

فَهَاءُ وَلَكِنْ لاَ يَعْلَمُونَ» پس از اشاره به معنای  ــفَهَاءُ أَلاَ إنَِّهُمْ هُمُ السُّ در آية ۱۳ «كَمَا آمَنَ السُّ

«سبک عقلی» در سفيه و سفه می نويسد: «السفه به معنای خفت و سبکی است و نيز نازکی 

ــود و از اين رو گفته می شود «ثوب سفيه» يعنی لباس  ــبکی می ش و لطافتی که منجر به س

ــوده شده است؛ و از همين باب است سخن «ذی الرمه»: مشين  نازکی که تار و پود آن فرس

كما اهتزت رماح تسفهت... أعاليَها مرّ الرياح النواسم.

ــای «إلَِی» را طبق قولی «مع» و طبق قول ديگر  ــيَاطِينِهِمْ» معن در آية ۱۴ «وَإِذَا خَلَوْا إلَِی شَ

«باء» ذکر می کند، سپس هر دو قول را ضعيف می داند و برای دليل ضعف قول دوم به قول 

لغوی استناد می کند: «و هذا ضعيف يأباه الخليل و سيبويه وغيرهما».

ــريح معنا و مفهوم  ــر افزون بر تش ۳ - ۱. توضيح معنای اصطلاحی واژه: در مواردی مفس
ــرآن را نيز توضيح  ــان ق ــرد اصطلاحی رايج در آية خاص يا لس ــا و کارب ــت، معن واژه در لغ

می دهد:

در آية ۱۰ «فِی قُلُوبهِِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ االلهَُّ مَرَضًا» واژة «مرض» را، ضمن عبور از معنای ظاهری 

کلمه (بيماری قلب)، استعاره از فساد عقيدة منافقان می داند که می تواند شک يا ناباوری از 

سر حسد باشد. هرچند برخی نيز معنای ظاهری را در نظر گرفته و مرض در قلب را غمگين 

شدن منافقان از ظهور پيامبر (ص) تفسير کرده اند.

ــق» در آن ها به کار  ينَ» و نيز ديگر آياتی که واژة «فاس ــقِ در آية ۲۶ «وَمَا يُضِلُّ بهِِ إِلاَّ الْفَاسِ

می رود، معنايی سوای لغت يافته است؛ چنان که ابن عطيه فسق را در اصل «خروج از شیء» 
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ــير می کند و می گويد: «فسقت الفارة»؛ هنگامی که موش از سوراخش خارج می شود و  تفس

ــتش بيرون می زند وی سپس فسق را در استعمال عرف شرع «خروج  يا خرمايی که از پوس

از طاعت خدا» معنا می کند: «فقد يقع علی من خرج بكفر و علی من خرج بعصيان».

تحليل آماری 
از بين ۵۰ آيه ای که به عنوان نمونه در اين تفسير مطالعه شد، تقريباً ۷۰ بار به بحث لغوی 

ــت. از آن ميان در بيشتر موارد  ــده اس ــير و توضيح مراد آيه پرداخته ش و ارتباط آن با نفس

ــواهد  ــن کردن معنا و مفهوم واژه بوده و در ۱۶ مورد ديگر به ش يعنی ۴۶ مورد بحث روش

ــعری استشهاد و در ۸ مورد معنای اصطلاحی و کاربردی واژه بيان شده است. ابن عطيه  ش

ــير  ــيرش بنا نهاده به اهميت لغت و نقش آن در تفس ــی که ابتدای تفس ــول و منهج در اص

ــير القرآن والكلام  ــی را در مقدمه با نام «باب فی فضل تفس ــه می دهد، چنان که بخش توج

ــت. از اين رو توجه به  ــوده اس علی لغته والنظر فی إعرابه و دقائق معانيه»(همان، ۴۰/۱) گش

معنای لغت در تفسير يکی از ابزارهای اوست که باعث شده است گاه وی را با زمخشری (د 

ــتاد مسلم اين فن در تفسير، مقايسه نمايند. گفتنی است با آنکه هر دو قريب  ۵۳۸ ق)، اس

ــته اند و ابن عطيه تنها هشت سال پس از زمخشری درگذشته، هيچ يک از آن دو،  هم زيس

ــته است. از اين رو احتمالاً قرن پنج و شش اوج  ــير ديگری بهره نبرده و اطلاع نداش از تفس

تفاسير نگاری متأثر از رنگ و بوی جنبه های بلاغی - لغوی قرآن است؛ زيرا اين دوران آغاز 

ــير روايی و اثری صرف است و اغلب مفسران با بهره گيری از علم بيان و بلاغت  گذر از تفس

لاَةَ»  ــرای مثال به توضيح تعبير «وَ يُقِيمُونَ الصَّ ــيرِ تنها متأثر از نقل فاصله گرفتند. ب از تفس

ــت که هر دو مفسر با توجه به معنای لغوی واژة «اقامه» اين تعبير  ــاره شده اس (بقره، ۳) اش

را تفسير کرده اند. (نک: همان، ۸۵/۱؛ زمخشری،۱۲۹/۱). (نک: عبدالوهاب عبدالوهاب فايد، 

۳۰۹، كه با تفصيل بيشتر مقايسة دو مفسر را انجام داده است)

مبانی قرائی تفسير. ۲
ــت، به  ــا قواعد عربی قابل توجيه و توضيح اس ــرش همة وجوه قرائی که ب ــا توجه به پذي ب

ــيرش  ــت؛ زيرا خود در مقدمة تفس ــه تعدد نص قرآن اس ــر قائل ب ــد اين مفس نظر می رس

می آورد: «قصدت إيراد جميع القراءات مستعملها و شاذها و اعتمدت تبيين المعانی و جميع 

ــی إليه علمی و علی غاية من الإيجاز  ــب جهدی و ما انته محتملات الألفاظ كل ذلك بحس
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ــير  و حذف فضول القول» (نک: ابن عطيه، المحرر الوجيز، ۳۴/۱) و در عمل و لابه لای تفس

آيات نيز نشان می دهد که به قرائت واحدی برای الفاظ قرآن باور ندارد.

ــتفاده کرده و به چند  ــترده از قرائات اس ابن عطيه بر مبنای حجيت قرائات، به صورت گس

صورت به قرائات پرداخته است.

۲ -۱. تفسير بر اساس قرائت منتخب
ــد: أبی  اءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَی الْمَلاَئكَِةِ» می نويس ــمَ ابن عطيه ذيل آية ۳۱ «وَ عَلَّمَ آدَمَ الأَْسْ

ــماء در اين  ــت: «ثم عرضها» و بر مبنای همين قرائت منظور از اس بن كعب قرائت کرده اس

آيه تسميات و خود اسماء تفسير شده و در عوض تفسير اسماء به اشخاص با قرائت مشهور 

سازگارتر است: «ومن قال فی الأسماء إنها التسميات استقام علی قراءة أبیّ: «عرضها» ونقول 

ــاغ أن يقول  ــخاص، فلذلك س ــماء يدل علی الأش فی قراءة من قرأ «عرضهم»: إن لفظ الأس
للأسماء عرضهم».

وی ذيل آية ۶۱ «اهْبِطُوا مِصْرًا» نيز می نويسد: جمهور ناس «مصراً» با تنوين و مطابق رسم 

ــهرهای غير معين  ــهری از ش الخط مصحف قرائت کرده اند که در اين صورت مراد از آن ش

ــب آن را ممنوع از صرف خوانده اند: «اهبطوا  ــت؛ با اين همه برخی همچون أبان بن تغل اس

مصر» که مفسرينی مانند أبی بن كعب آن را مصر فرعون تفسير کرده اند.

۲ - ۲. گزارش اختلاف قرائات
ــت: «آدمَ»  ــت: قرائت ابن كثير چنين اس ذيل آية ۳۷ «فَتَلَقَّی آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ» آورده اس

بالنصب. «من ربه كلماتٌ» بالرفع.

ذيل آية ۱۰۰ «أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ» گزارش کرده: اين قرائت خوانده شده 

است: «عهدوا عهداً» و الحسن وأبو رجاء نيز خوانده اند «عوهدوا». 

۳ - ۲. توضيح و توجيه نحوی قرائات بدون ترجيح
ــت: جمهور آن را «وَقُودُهَا» (با  ــده اس ذيل آية ۲۴ «فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِی وَقُودُهَا النَّاسُ» يادآورش

فتحه) و حسن بن أبی الحسن، مجاهد، طلحة بن مصرف، أبو حيوه در همة قرآن «وُقودها» 

ــب و با ضمه به معنای مصدری  ــة واو) خوانده اند. اين کلمه با فتحه به معنای حط ــا ضم (ب

ــبب در تقدير گرفتن مضاف  ــود که قرائت مضموم به س خواهد بود. از ابن جنی نقل می ش
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ــور از آن حطب و مردم  ــرا وُقود معنای مصدری می دهد و منظ ــت مثل «ذووقودها»؛ زي اس

نيست.

۴ - ۲. توضيح نحوی قرائت ها همراه با ترجيح يک قرائت
الف) ترجيح قرائت جمهور

ذيل آية ۷ «وَعَلَی سَمْعِهِمْ وَعَلَی أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ» آورده است: قرائت عاصم به روايت مفضل 

ــاوةٌ قرائت کرده اند. قرائت رفع ترجيح دارد؛ زيرا  ــاوَةً» (با نصب) است و بقيه غش ضبی «غِشَ

ــت و يا تقدير فعل جعل که اين  ــة نصب يا فاصله انداختن بين عطف و معطوف به اس لازم

استعمال فقط در ضرورت شعری جايز است: «وقراءة الرفع أولی... فقراءة الرفع أحسن».

ــوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَ يَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ» که  ــومُونَكُمْ سُ همچنين ذيل آية ۴۹ «يَسُ

جمهور «يذَبِّحُونَ» را با تشديد قرائت کرده اند و مبالغه را رسانده اند و معدودی هم با تخفيف 
خواند اند، ابن عطيه قرائت جمهور را ترجيح می دهد؛ زيرا بر تکرار عمل ذبح دلالت دارد.

ترجيح قرائت غير رايجب) 
در آية ۱۰ «وَلَهُمْ عَذَابٌ أَليِمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ» ابن عطيه توضيح می دهد که ابن كثير، نافع، 

بون» را«بضم الياء وتشديد الذال» خوانده اند و بقيه (احتمالاً بقية قراء  أبو عمرو وابن عامر «يُكذِّ

ــبعه) با تخفيف. مؤيد قرائت مثقل، دو آيه قبل تر «و ما هم بمؤمنين» است و مؤيد قرائت  س

تخفيف سياق آيات و إخبار به دروغگويی آن هاست. با همة اين توضيحات، ابن عطيه قرائت 

تثقيل و غير رايج را ترجيح می دهد: «و قراءة التثقيل أرجح».

تحليل آماری
بی شک ابن عطيه از معدود مفسرانی است که به بحث قرائات توجه تام داشته است. از ۱۰۰ 

ــد، در ۹۰ مورد به بحث اختلاف قرائات اشاره کرده است. از اين ميان  ــی ش آيه ای که بررس

ــد و در ۲۰ مورد نيز پس از نقل به توجيه نحوی  ــا اقوال را گزارش می کن ــورد تنه در ۳۵ م

ــت می پردازد. در بقية موارد وی يکی از وجوه قرائی را ترجيح می دهد که در ۱۴ مورد  قرائ

قرائت قراء سبعه را برگزيده و در ۴ مورد قرائت غير رايج را. گفتنی است وی در ۷ مورد نيز 

با توجه به اختلاف قراءات تفسير می کند. 

ــتر مفسران  ــر به بحث قراءات امری عادی نزد بيش ــد اين همه اهتمام مفس به نظر می رس
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هم عصر ابن عطيه (د ۵۴۶ ق)، از جمله علامه طبرسی (د ۵۴۸ ق) است. چنان که با مقايسة 

همين ۱۰۰ آيه در تفسير مجمع البيان به نتايجی تامل برانگيز می رسيم:

هر دو به ذکر اختلاف قراءات و نيز توجيه و دليل آوری برای قراءات توجه شايانی داشته اند.

طبرسی اين مباحث را منظم تر و دسته بندی شده تر ارائه می دهد وی پس از ذکر اختلاف 

قراءات ذيل هر آيه با آوردن «حجة القراءات» وجه قرائی را توضيح می دهد.

ــاذ داشته اند  ــيار مفصل تر به اختلاف قراءات می پردازد؛ وی قاريانی که قرائتی ش ابن عطيه، بس

ــته کردن قاريان از ذکر نام ها خودداری  ــی اغلب با يک دس را هم نام می برد درحالی که طبرس

می کند. به طور مثال او به جای نام بردن اغلب، از عبارات «قرأ اهل المدينه»، «قرأ اهل البصره»، 

«بعض القراء»، «باقون» و... استفاده می کند. چنان که دربارة قرائت «للملائکه» ابن عطيه چندين 

قرائت را ياد می کند و طبرسی تنها به گفتن «قرأ ابوجعفر وحده للملائکةُ» اکتفا می کند.

ــادی از توضيح و  ــه حتی در موارد زي ــت ک ــی به گونه ای اس ــاز و مختصرگويی طبرس ايج

تفصيل هايی که ابن عطيه به کار برده، اجتناب کرده، بيشتر با آوردن «يطول شرحها» وارد 

مطالب دراز دامن نمی شود وی حتی توضيحاتی را که قبلاً آورده است، تکرار نمی کند و به 

آ ن ها ارجاع می دهد.

ــاذ، آگاه بوده و همانند ابن  ــان می دهد که وی به ديگر قراءات حتی ش ــارات او نش البته اش

ــوی ديگر آنچه بر غنا و ابتکار کار وی افزوده، ارجاع به  ــت. از س عطيه آن ها را فراگرفته اس

ديگر آيات مشابه است، چنان که قرائت يک واژه را در ديگر آيات قرآن ذکر و مقايسه کرده 

است.

ــر هم عصر در دو مکان متفاوت، ابن عطيه از بلاد غرب و  ــه دو مفس نکتة ديگر آنکه مقايس

ــرق و ايران، نشان می دهد اين دو ناحيه نگاه و رويکردی  ــی در سرزمين ش اندلس و طبرس

ــبعه و ديگر قراءات داشته اند. بعد از دويست سال که از  ــبتاً متفاوت نسبت به قراءات س نس

ــبعة» ابن مجاهد (د ۳۲۴ ق) می گذرد، قاريان هفتگانه نفوذ مطلق  زمان نگارش کتاب «الس

ــت می آورند، طوری که حتی در تفاسير، به هنگام توضيح  ــرق زمين به دس خود را در مش

ــت و ذکر وجه قرائی ديگر، بيش از  ــث قرائی آيه تنها قراءات اين هفت مرد پذيرفته اس بح

ــلط علمی مفسر است. از اين رو مفسری همچون  ــتر و يا نشانگر تس همه برای توضيح بيش

طبرسی به قراءات شاذ (که ديری است به معنای قرائت غير سبعه جا افتاده) تنها در موارد 

ــی صحت و سقم بلکه برای بررسی نحوی  ــاره می کند و آن ها را نه به قصد بررس معدود اش

ــبعه است. اما  و ادبی بيان می کند که قرائت جمهور يا قرائت قراء برای وی همان قراءات س
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در همين عصر، در اندلس و قرطبه با ظهور قرائت پردازانی برجسته مثل ابوعمرو عثمان بن 

ــب (د ۴۳۷ ق) هنوز بحث قراءات گرم و پردامنه  ــعيد دانی (د ۴۴۴ ق) و مکی بن ابوطال س

ــده، اما هنوز به قراءات شاذ و غير سبعه نيز  ــبعه پذيرفته ش ــت و هرچند برتری قراء س اس

ــت؛ از اين رو در چنين شرايطی  ــود و حتی توجيه وجه قرائی مورد توجه اس پرداخته می ش

ابن عطيه به همة قراءات توجه دارد و گاه قرائت غير رايج را صحيح می داند. چنان که اکنون 

ــم، قرائت های ديگری مثل روايت  ــلام بيش از قرائت حفص از عاص نيز در مغرب جهان اس

ورش و قالون از نافع و يا قرائت ابوعمرو بصری به روايت حفص دوری رواج دارد.

توجه به اسباب نزول
ــير آيه و مراد آيه دارد؛ زيرا جهل به سبب نزول  ــناخت سبب نزول نقش مهمی در تفس ش

آيه، منجر به تفسير غير مراد خداوند می شود. چنان که مشهور است «قدامة بن مظعون» با 

الِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا» شرب  ــتناد به آية ۹۳ مائده «لَيْسَ عَلَی الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ اس

ــته كه اين نشان می دهد وی به سبب نزول آيه جهل داشته است. (نک:  خمر را مباح دانس

نسائی، ۲۵۳/۳). ابن عطيه از جمله مفسرانی است که به اين بحث اهتمام داشته است و به 

شکل های مختلف روايات دالّ بر سب نزول آيه را ذکر می کند:

الف) صرف نقل اقوال بدون ترجيح يا بررسی
ابئِِينَ مَنْ آمَنَ باالله وَالْيَوْمِ الآْخِرِ  ــادُوا وَالنَّصَارَی وَالصَّ ــل آية ۶۲ «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَ ذي

ــمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ» دو قول برای آنچه  ــلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِ وَعَمِ

که آيه برای آن نازل شده ذکر می شود از جمله اصحاب سلمان فارسی، اما مفسر به ترجيح 

قول اشاره ندارد و تنها آن ها را گزارش می کند.

نَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ االله عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ االلهَُّ  در آية ۸۰ «وَ قَالُوا لَنْ تَمَسَّ

ــياری از ابن زيد، ابن  ــأن نزول آيه اقوال بس ِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ» برای ش عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَی االلهَّ
عباس، قتاده، مجاهد و ابن جريج گزارش می شود ولی نظر و ترجيح مفسر بيان نمی شود.

ب) بررسی و نقد برخی اقوال
۱. جمع اقوال و پذيرش همه

ثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ االلهَُّ  ذيل آية ۷۶ «وَإذَِا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإذَِا خَلاَ بَعْضُهُمْ إلَِی بَعْضٍ قَالُوا أتَُحَدِّ
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وكُمْ بهِِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أفََلاَ تَعْقِلُونَ» می آيد که شأن نزول آيه دربارة يهود و منافقان است،  عَلَيْكُمْ ليُِحَاجُّ

ــران داستان متفاوتی را نقل می کنند که در هر يک معنای «فَتَحَ االلهَُّ عَلَيْكُمْ»  اما هريک از مفس

متفاوت معنا می شود. از جمله به همان معنای مشهور لغت فتح: «خدا بر شما پيروز شده است»، 

ــی که خدا به شما داده است: «أی عرفكم من صفة محمد صلی االله عليه وسلم»  ــودن دانش گش

و حکم و قضاوت خداوند نسبت به شما: «ما عذب به أسلافهم». ابن عطيه همة معناهايی را که 

برای واژة فتح بيان شده است،  از جمله حکم  به يک اصل معنايی بر می گرداند: «التوسعة و إزالة 

الإبهام»، همان طور که در لسان يمن فتاح به معنای قاضی است. به نظر می رسد او رأی و قول 
آخر را برگزيده؛ زيرا روايات و اخباری در درستی اين تفسير نقل می کند.

نقد معنايی خبر به سبب درست نبودن دلالت آن. ۲
ــفَهَاءُ أَلاَ إنَِّهُمْ هُمُ  ــلَ لَهُمْ آَمِنُوا كَمَا آَمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آَمَنَ السُّ ــة ۱۳ «وَإِذَا قِي در آي

ــأن نزول را دربارة منافقان يهود و منظور از ناس را  ــفَهَاءُ وَلَكِنْ لاَ يَعْلَمُونَ» خبری که ش السُّ

ــلام آورندگان يهود می داند، از نظر ابن عطيه پذيرفتنی نيست؛ زيرا  ــلام و اس عبداالله بن س

اين خبر تخصيص آيه است و دليلی برای شأن نزول بودن آن نيست.

در آية ۲۶ «إِنَّ االله لاَ يَسْتَحْيِی أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ 

ــنَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ االله بهَِذَا مَثَلاً يُضِلُّ بهِِ كَثِيرًا وَيَهْدِی  ــهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِي أَنَّ

ــأن نزول آيه ذکر می شود از جمله  ينَ» اقوال مختلفی در ش ــقِ بهِِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بهِِ إِلاَّ الْفَاسِ

ــر آن را نمی پذيرد؛ زيرا  ــا می دانند که مفس ــور کلی مثلی دربارة دني ــی آيه را به ط گروه

ــت که آيه بر آن دلالت نمی کند: «و هذا ضعيف يأباه وصف  ــترده ای اس متضمن معنای گس

الكلام و اتساق المعنی».

ا الله وَمَلاَئكَِتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ االله عَدُوٌّ  دربارة شأن نزول آية ۹۸: «مَنْكَ انَ عَدُوًّ

للِْكَافِرِينَ» اقوالی ذکر می شود از جمله آنکه يهود از عمر دربارة جبرييل پرسيدند و عمر اين 

ــد که بعد از آن خداوند همان را به عنوان آيه نازل فرمود. ابن عطيه اين قول  ــه را خوان جمل

را رد می کند؛ زيرا معنای شنيعی در آن نهفته است و زير سؤال رفتن قرآن را در پی دارد: 

«و هذا الخبر يضعف من جهة معناه».

نقد تاريخی روايت شأن نزول. ۳
در آية ۶ «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ» دربارة کسانی که 
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ــت که اين آيه عمومی نيست؛  ــت؛ هرچند اتفاق اس ــده اختلاف اس آيه برای آن ها نازل ش

ــتند که ايمان می آورند. در يکی از اقوال می آيد: «نزلت فی قادة  ــه کفاری هس زيرا هميش

ــزاب». ابن عطيه اين قول را رد می کند؛ زيرا اغلب کافران جنگ بدر ايمان آوردند وی  الأح

ــاری می داند که در علم خدا  ــه آيه را به طور کلی دربارة کف ــی را می پذيرد ک ــا قول در انته

ــان  تقدير شده و خداوند بدون آنکه فرد خاصی را معين کند، اين مطلب را  ايمان نياوردنش

به اطلاع عموم رسانده است.

نْيَا وَ يُشْهِدُ االله عَلَی مَا  دربارة آيات ۲۰۴ و ۲۰۵ «وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِی الْحَيَاةِ الدُّ

فِی قَلْبِهِ وَ هُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ* وَ إِذَا تَوَلَّی سَعَی فِی الأَْرْضِ ليُِفْسِدَ فِيهَا وَ يُهْلِكَ الْحَرْثَ وَ النَّسْلَ 
ــدی می گويد: در شأن اخنس بن شريق نازل شده است و سپس  ــادَ» س وَ االلهَُّ لاَ يُحِبُّ الْفَسَ
داستان او را ذکر می کند. ابن عطيه اين قول را رد می کند؛ زيرا بر آن است که اسلام آوردن 

اخنس هرگز ثابت نشده است و در انتها آيه را عام تفسير می کند.

تحيل آماری
ــی شد در دوازده آيه اقوال سبب نزول مطرح شده است که در  از ميان صد آيه ای که بررس

پنج مورد مفسر نظرات مطرح شده را بررسی و نقد نموده و در بقية موارد تنها به ذکر اقوال 

ــنی، بحث تفسير و نزول آيه را بيان نکرده است. به نوعی می توان اين  اکتفا کرده و به روش

ــت؛ از اين رو می توان ابن عطيه را مفسری  ــتای بحث روايی دانس موضوع را ادامه و در راس

ــته و هم در نقد و اظهار نظر دربارة نقليات کوتاهی  ــت که هم به بحث نقل توجه داش دانس

ــت. او نقدهای تاريخی يا محتوايی را،  نکرده و به گونه ای بحث فقه الحديثی را بها داده اس

هر چند گاه، اشاره وار بيان داشته است.

قواعد تفسيری
ــت، به  ــا قواعد عربی قابل توجيه و توضيح اس ــرش همة وجوه قرائی که ب ــا توجه به پذي ب

ــيرش  ــت؛ زيرا خود در مقدمة تفس ــه تعدد نص قرآن اس ــر قائل ب ــد اين مفس نظر می رس

می آورد: «قصدت إيراد جميع القراءات مستعملها و شاذها و اعتمدت تبيين المعانی و جميع 

ــی إليه علمی و علی غاية من الإيجاز  ــب جهدی و ما انته محتملات الألفاظ كل ذلك بحس

ــان  ــير آيات نيز نش و حذف فضول القول» (نک: ابن عطيه،۳۴/۱) و در عمل و لابه لای تفس

می دهد که به قرائت واحدی برای الفاظ قرآن باور ندارد.
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ــت آمد، توجه شايان  ــير المحرر الوجيز به دس از جمله قواعد و ضوابطی که در مطالعة تفس

ــياق» در تفسير است، به گونه ای که ديده شد حتی در مواردی مفسر با  ــر به نقش «س مفس

ــياق آيه يا آيات قبل به نقد و ردّ يک وجه قرائی يا روايت و خبر می پردازد. به  توجه به س

ــاره شد وی به توضيح قرائت مشدد «يکذّبون» و قرائت مخفف حفص از عاصم  طور مثال اش

با توجه به سياق پرداخت.

وی از جمله به جری و تطبيق اعتنايی تام داشت. هر چند همين اصطلاح و عنوان را به کار 

ــازگاری و جمع روايات متعارض از اين قاعده  ــرده ولی در موارد زيادی به خصوص در س نب

ــه يابی و يافتن اصل معنايی واژه معنای عام به آن می دهد و  ــته و با کمک ريش ــود جس س

ــمول آيه می کند. به طور مثال اشاره شد دربارة  روايات متفاوتی با مصاديق گوناگون را مش

تفسير و تبيين معنا و نيز مصداق «شياطين» در آية ۱۴ اختلاف است كه ابن عطيه با توجه 

به معنای لغوی شيطنت (دوری از خير) همة اقوال تفسيری را می پذيرد. 

ــر، توجه بسيار به ادبيات عرب و بحث لغوی است؛ به گونه ای که  از جمله قواعد ديگر مفس

وی به اشعار بسياری استشهاد می کند و يا از لغويان مبرزی مثل سيبويه و خليل بن احمد 

اقوال لغوی نقل و گاه آن ها را بررسی و مناقشه می کند. 

مفسر برای تفسير به آيات ديگر نيز توجه دارد. هر چند اين توجه پررنگ و برجسته نيست؛ 

ــت وی در روايات و اخبار نيز از منابع  ــوان گفت يکی از منابع وی قرآن اس ــن رو می ت از اي

ــته نقل روايت می کند. منابع ابن عطيه در بحث  ــهور روايی اهل سنت يعنی جوامع س مش

قراءات کتاب هايی همچون «الحجة» ابوعلی فارسی (۳۷۷ ق)، «المحتسب» ابن جنی (د۳۹۳ 

ق) و مؤلفات ابوعمرو دانی (د ۴۴۴ ق) مثل «التيسير» است. وی در موارد زيادی نظر ابوعلی 

ــد و گاه آن ها را نمی پذيرد. منابع وی در بحث لغت «العين» خليل بن احمد  ــان می کن را بي

ــيبويه (د۱۸۰ق)، «معانی القرآن فراء» (د ۲۰۷ق)، «مجاز  فراهيدی (د ۱۷۵ ق)، «الکتاب» س

ــکيت (د۲۴۴ق)، «المقتضب» مبرد (د  القرآن» ابوعبيده (د ۲۰۹ق)، «اصلاح المنطق» ابن س

۲۸۶ ق)، «معانی القرآن» زجاج (د۳۱۱ ق) و «معانی القرآن» نحاس (د ۳۳۸ ق) است. (نک: 

ياسين جاسم المحيمد، ۶۴ به بعد)
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نتيجه گيری
ــت؛ زيرا  ــير المحرر الوجيز را می توان روايی و اثری دانس ــده، روش تفس با توضيحات ياد ش

ــير  ــير روايی و اثری محض همانند تفس ــته که دورة تفاس با آنکه ابن عطيه در عصری زيس

ــير اين قرن  ــر آمده، اما هنوز تأثير و نفوذ روايات و اخبار در تفاس جامع البيان طبری به س

مشهود است و به نظر می رسد اثر و خبر مهم ترين نقش و منبع را در اين تفسير دارد. 

گرايش اين تفسير را با توجه به تخصص و مهارت ابن عطيه که قاضی و مفتی اندلس بوده 

و نيز سرآمدی و برجستگی وی و پدرش در ادبيات و لغت و شعر، می توان فقهی، کلامی و 

ادبی دانست. هر چند در اين ميان به پای تفسير فقهی جامع الاحکام قرطبی (د ۶۷۱ ق) و 

تفسير ادبی - بلاغی الکشاف زمخشری (د ۵۳۸ ق) نمی رسد؛ با اين همه در هر يک از اين 

گرايش ها رنگ و لونی برجسته دارد. شايد بتوان در جمعِ سخن گفت: وی همانند طبرسی 

ــت ابن عطيه از مکتب کلامی اشاعره  ــيری جامع نگاشته است. گفتنی اس (د۵۴۸ ق) تفس

است و در موارد متعدد، آراء معتزلی را از جمله ذيل آية ۲۶ بقره «يُضِلُّ بهِِ كَثِيرًا وَيَهْدِی بهِِ 

كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بهِِ إِلاَّ الْفَاسِقِينَ» نقد و ردّ می کند. 

ــت. وی با آنکه در مقدمه آورده که قصد نگارش  ــير المحرر الوجيز ترتيبی اس ــلوب تفس اس

تفسيری موجز و وجيزه داشته - چنان که نام تفسيرش را نيز از همين عبارت وی برگرفته اند  

ــيرش نسبتاً مفصل و  ــين چنين ادعايی کرده - اما تفس ــير پيش كه احتمالاً با توجه به تفاس

گسترده است.



۱۵۲

پژوهشنامة علوم و معارف قرآن کريم/ ش ۷/ تابستان ۸۹

منابع
ابن سعد، محمد،الطبقات الكبری، بيروت، دارالکتب العربيه، بی تا. ۱

ابن عساكر، علی بن حسن، تاريخ مدينة دمشق، تحقيق علی شيری، بيروت، دارصادر، ۱۴۱۵ ق. ۲

ــروت، دار الکتب العربيه، . ۳ ــرس، تحقيق محمد أبو الأجفان و محمد الزاهی، بي ــن عطيه، عبدالحق، الفه اب

چاپ دوم، ۱۹۸۳م

ابن عطيه، عبدالحق، المحرر الوجيز، تحقيق عبدالسلام عبدالشافی محمد، بی جا، ۱۴۱۳ق/۱۹۹۳م. ۴

بخاری، محمد، التاريخ الصغير، تحقيق محمودإبراهيم زايد، بيروت، دار صادر، ۱۴۰۶ق. ۵

ذهبی، محمدحسين، التفسير و المفسرون، نرم افزار الشامله. ۶

زمخشری، جاراالله، الکشاف عن حقائق التنزيل و عيون الأقاويل، بی جا، ۱۳۸۵ق/۱۹۶۶م. ۷

طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البيان، بيروت، مؤسسه الوفاء، ۱۴۱۵ق/۱۹۹۵م. ۸

عبدالوهاب عبدالوهاب فايد، منهج ابن عطيه فی تفسير القرآن الکريم، دارالشاميه، ۱۳۹۳ق/۱۹۷۳م. ۹

ــن، بيروت، . ۱۰ ــروی حس ــليمان البنداری وسيدكس ــنن الکبری، تحقيق عبدالغفارس ــائی، احمد، الس نس

۱۴۱۱ق/۱۹۹۱ م

ياسين جاسم المحيمد، الدراسات النحويه فی تفسير ابن عطيه، بيروت، ۲۰۰۱م. ۱۱




